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 چکیده  

در ساختار .   کی از  نیازهای معنوی انسان بوده و هستیهمواره    به عنوان  بازگشت به آن  آرزوی  شناخت مبدأ و  

-بازگشت به سوی مثلاز  افلاطون    وحدت ازلی ، گسست و بازگشت ،  وجود داشته.     سه مرحلة   فکری عرفان،  

 ، فلوطین بازگشت به صورت ازلی و هگل تجربه بشری در جهت بازگشت و تحقّق بخشیدن به روح مطلق  اعلا

آن چه در   .های فکری غیر مذهبی نیز  به نوعی بر اصل بازگشت استوار است .بسیاری از نظام د.  گویسخن می

هاست که با امید به شود: وجود  »وطنی فرا مادیّ و فرا ملّی « برای همة انسانبین  این عقاید،  مشترک ظاهر می

تحلیلی به   -این پژوهش با روش توصیفی  دهند.بازگشت و زندگی جاودانه در آن سرا،  به حیات خود ادامه می

باب   اندیشة حافظ در  مألوف و  بررسی   به  وطن  به یک  اصل  بازگشت  تعلّق  خاستگاه و  پرداخته است. احساس 

مشترک الهی در تفکّر حافظ  به وضوح دیده می شود. این تفکّر شامل این تعریف است که انسان همواره با   اصل
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عدم   گیرد. می  مبدأ هستی خود در ارتباط است و به تبع آن، در عالمی که محضرخداست، همه چیز رنگ خدایی

 محسوب می شود.یک اصل    ها آناقلیمی در اندیشة عرفانی    ، به اعتبارات قومی و  توجّه و ارزش گذاری

 

 

از بدو آفرینش و در طول تاریخ حیات خویش، برای  ا همانند دنیای انسانهجهان اسطوره پیچیده است. انسان  ها، وسیع و 

نمود، به شود و برای درک آن چه بر او ناشناخته وخارق العاده می زندگی وی واقع میة  ویی به حوادثی که در حیطگپاسخ

ایزدان،  وجست خصوصیاّت  ابد جوی  میمی   ازل،  بنابراین  تعبیپرداخت.  چنین  اسطورهتوان  که  کرد  خلّ  ر  تفکر  و  اق  باورها 

آن.  ها استانسان خیال شاعرانه، اسطوره استجا که  از  از عناصر مهمّ  ابسیاری    شاعران  ،یکی  این  به  در مضامین    عنصر  ز 

از شاعران معاصر که  .داناستفاده کرده  شعری خود شناسی خود را در فضای شعرهایش به منصة ظهور  داتش اسطوره   یکی 

با روش توصیفیاین    منوچهر آتشی است.  رسانده  است،   در  های یونانی  اسطوره  خاصّه به    برآن است کهتحلیلی  -پژوهش 

اسطوره های یونان آگاهی  نسبت به    آتشی، در انتخاب اساطیر طرزی جداگانه دارد؛ او  دهد نشان میشعر آتشی بپردازد. نتایج  

او  انتخاب اساطیر نیز، مورد توجّه آتشی بوده  .  نگرداحترام  می   ة  کامل دارد و به این عناصر به دید ای به گونهعناصر را    . 

بیان  ها به شکل نماد یا استعاره  اسطورهتوسط  خود را  های اجتماعی  های فلسفی و جهان بینیانتخاب کرده که  بتواند بینش

 کند. 
  

روم،  اساطیریونان،  اسطوره،    :     کلمات کلیدی  آتشی،  فارسی شعراساطیر  اساطیر شر،   اسطوره،    منوچهر  اساطیرخیر، 

   ادبیات پایداری، دفاع مقدس

 

 
 

 

 

 

 

 : هدف  و مهمقدّ          

  یکی از عناصر مهمّ خیال شاعرانه، اسطوره است. اگر، دیگر عناصر خیال را ذهن شاعر بسازد، این عنصر از قبل ساخته و         

 شاعر را   پرداخته و آماده بوده است. حال، از آن جا که هنر شاعر در تصویر آفرینی است و همین هنر و مهارت است که سخن

بسیار    ةسلیقو  تنها باید با مهارت    شاعر دراین مورد    ؛وجود دارد  ی مهم  تفاوت  در باب اسطوره  کند،  از سخن عادی متمایز می

 تر است که ترکیب آن را بهتر بداند.  اسطوره را به عنوان مصالح شعری خود به کار ببرد و آن شاعر موفّق
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خواه اساطیر ایرانی و خواه اساطیر غیر    -  برجسته  اساطیر  اساطیری دارد و در آثارش به وفور به    منوچهر آتشی دانش     

را   ، عنصر اسطوره  روح حماسی استو    دارای زبان  که    خودة  آثار اوّلی  اشعارش به خصوص  در    او    اشاره داشته است.  -ایرانی

 بخشی به عنوان    و رومی    اساطیر یونانی  توجهیّ ویژه به تجلی  این پژوهش بر آن است  .  به کار گرفته است  به شکل پررنگی

 شود.   یافته و متذکّرنکات برجسته آن را و آثار آتشی داشته باشد  در   ترین اساطیر جهاناز پرفروغ

1-  

ر حماسی مردمان هر سرزمین بوده تفکّة  یدیهای گوناگون زاشعر پایداری بنا به اذعان منابع تاریخی و نقل قول

های مختلف اجتماعی و سیاسی حوادث تلخ و شیرین زیادی را ها و نبردها و نابسامانیاست که در کشاکش جنگ

 اند. تجربه کرده 

 

 

از حماسه سخن می با هم یکسان هستند. هر زمان که  باید به اسطوره بیندیشیم که در گوهر و سرشت  گوئیم 

رسیم و ای پارادوکسی میای است در شناخت در جهان اسطوره به نقطهبینی است شیوهای جهاناسطوره گونه

ای از یک تواند جلوهآن این است که هر آن چه آموختاری نیست فردی است. پس چگونه است که اسطوره می

فرهنگ را به وجود بیاورند که به صورت جهانی است؟ اسطوره زاده ناخودآگاه تباری و جهانی است. ما چیزی به 

-ها و ویژگیای فرهنگی و به ناچار جمعی است. یکی از برون مایهنام اسطوره فردی نداریم. زیرا اسطوره پدیده

را »حماسه« می آفرینش فرهنگی  و  پروردن  که سویخوانیم. حماسه اسطورههای اسطوره،  است  این ای  مندی 

و اسطوره حماسه یافته است  که سوی »سَری«  که ای است  هنگامی  لذا  یافته است  آن »سَری«  و  مینوی  مندی 

 شود. شود اسطوره نامیده میشود مساوی حماسه است و هنگامی که حماسه آسمانی میای زمینی میاسطوره

اسطوره و   معنایی    ابعادعین حال جامع و مانع باشد و  که در    از اسطوره  واحد  ی  تعریف  ة  ارائ         تئوری وپیشینه تحقیق

پژوهشگران این رشته باشد،   تمام   د که مورد قبول  حوا ی  گیرد، مشکل است. به همین خاطر تاکنون به تعریفاساطیر را در بر

تعریفی  اساس  آن  نگرد و براز دیدگاه خاصّی به اسطوره میخود    بنابر  مشرف مطالعاتی   هر کسبه طور معمول  نرسیده اند.  

 کند.  ارائه می

نخست آن که »اساطیر« از فعل »سُطَرَ« به معنی   .توان آن را به دوگونه توجیه کردای است عربی که میاسطوره، واژه»     

  « Istoria» یونانی  ة  اسطوره هم، معرّب واژ  ة  »نوشتن« و اسم آن »سَطر« است، دوم اینکه »اساطیر« جمع »اسطوره« و واژ

به صورت   انگلیسی  زبان  در  و    «History»است که  تاریخ  معنای  و    «Story»به  داستان  معنای  است.به  آمده  زبان خبر   در 

ن آری  (.  1380)دریابندری،    «استان و تاریخ به کار رفته استدر چند معنای پرستش، پژوهش، خبر، د  «Istoria»  ةیونان واژ

آورده است که مهم ترین آن ها،افسانه،افسانه ی وابسته (Myth)فارسی،معانی زیادی رابرای کلمه  -پور، در فرهنگ   انگلیسی

 (.1382)آرین پور، به اساطیر و خدایان و چند موهوم و افسانه آمیز است
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از سرزمین و همسایه آن می  در کتابهگل       را  تاریخ  پدیدارشناسی روح، شروع  این  .  (1386)سینگر،  داندمعروف خویش 

  اساطیراثرپذیری از    در بابفراوانی    های شباهت    ،بسیار  ن است که فرهنگ ایرانی و یونانی علاوه بر غنی بودنبیانگر آموضوع  

    در فرهنگ و هنر و جامعه دارند.   خود

،  ی نسبت به یکدیگر ندارندو  این صداها در عرض یک دیگر هستند و برتری کلّاند  چند صداییکه اساطیر یونانی    اجز آنا     

با  تشود و شخصیّیونان می  اساطیرجهان  وگوهای بسیار در  گیری مکالمات و گفتاین مسأله موجب آن است که شکل ها 

دنیای تک صدا که بر من و   »برخلاف    دهند.نشان میبه مخاطب     های خود را  از  لایه  های بیشتر، شناخت بیشتریدیالوگ

تمامیّت خواه بر آن حاکم است، دنیای چند صدا بر دیگری  یا غیر دلالت دارد که همه چیز را   منیّت تأکید دارد و فضای 

 (1387خشک بیجاری، ) «بیندحتّی حیات و موجودیّت انسانی را در دیگری و مکالمه با دیگری می 

کاربرد اساطیر در زبان    و    است  طورهو اس  گتاریخ، فرهنتحت تأثیر    مردمی و برآمده از جامعه  ی  به عنوان شعر  شعر فارسی   

با اساطیر جهان،   روشنفکران  مگام با  ایرانی ه  شاعران معاصر  ای اشاره به نمادهای هویّت، فرهنگ و تاریخ دارد.  به گونهشعر  

از یا    و  ایلیاد  چون  مطالعة آثاری  طریق  از  یا  و  غربیان  فلسفی  و   سیاسی   آثار  عة  طریق مطال  یونانی آشنا بودند. این آشنایی 

لهم از بخش بوده و آنها بسیاری از اشعار خود را مُبرای شاعران معاصر ایرانی، اساطیر یونانی الهام.  تاس  شده  حاصل  اودیسه

 .انداین اساطیر سروده

اده و نه تنها از اساطیر ایرانی  ه ذوقی تمام قدم نخلاقیّت و خوش  علم،    آتشی یکی از شاعرانی است که در این عرصه با     

 .بلکه از اساطیر یونانی نیز به شکلی دقیق و با فراست استفاده کرده است

ویژه غزل نیز دستی توانا دارد. او با سرودن اوّلین اشعارش  ب  ، اشعار کلاسیک  او در سرودن    قالب شعر آتشی، شعر نو است.     

هایی نو و خلاّقیّتی فکری، در  سعی کرد تکنیک  همواره    آتشی  جا که  از آن.   سبک نیمایی آشنایی کامل داردنشان داد که با  

. یکی از عناصر  پای آنان به ظهور رسیدشعرش وارد کند و هیچ گاه به سایه ای از شاعران هم عهد خودش بدل نشد، بلکه هم

 . کاربرد اساطیر ایرانی و غیر ایرانی است ، در شعر او  خیال برجسته و متفاوت

از عناصر فرهنگی واسطوره های ایران، باستان و یونان آگاهی کامل دارد   آتشی، در انتخاب اساطیر طرزی جداگانه دارد؛ او     

برد که این دو  و در شعرهای خود به کار می  نگرداحترام  می  ة  ها را به دیدآن  ؛  خاص دارد  ای  هعشق و علاق  و به این عناصر،

 موضوع هر کدام به نحوی، از عوامل موفّقیّت او، در به کار بردن اساطیر است. 

های فلسفی و جهان بینی  اب کرده که با آن ها بتواند بینشانتخاب اساطیر نیز، مورد توجّه آتشی بوده و عناصر را انتخ      

تماع و  »او مجموعاً در اشعارش نگرشی غنایی دارد. که این نگرش، گرایش فکری او و برخوردش را با اجخود را بیان کند.  

 (1387)غلامحسین زاده، سازد.« شاعران می انسان متفاوت تر از بقیه 

آتشی یکنواختی و ایستا بودن شعر را نمی پسندد و همانند انسان زنده ای که بخواهد عطش خود را خاموش      

شعر و با مورد خطاب قرار دادن عناصر و  ، بر موسیقی  بر الفاظ    احاطه  کند، در شعر به دنبال تازگی و سرزندگی است و با  

 است.   ی  اساطیر  دانش ط،  های این تسلّای به اشعار خود ببخشد و یکی از نشانهروح زندهپیرامون خود، توانسته است    ءاشیا

ها و  ط بر آهنگ»شعر آتشی دارای حرکت است، سکون و یکنواختی در شعر او دیده نمی شود و شعرش محدود نیست، تسلّ

 (1383)حمیدی، زنده و توقّف ناپذیر داده اند«. زنده بودن کلمات به شعر آتشی روح
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پیشین      باب  پژوهش   پژوهش   ةدر  و  بررمقالات  مورد  در  بسیاری  دارهای  وجود  معاصر  شعر  در  اسطوره    د.  سی 

عناصر    که  (  1387امیربانوکریمی و مهناز رضایی)  ة« نوشتران یاسطوره در شعر معاصر ا  ینیعلل بازآفر   یقیتطب  یبررس»  مانند

و   شاملو  احمد  و  سپهری  سهراب  ثالث،  اخوان  مهدی  اشعار  در  خاص  طور  به  و  ایرانی  معاصر  شاعران  نزد  را  ای  اسطوره 

شناخته   باز  فرانسوی،  معاصر  نویسنده  زیو،  لوکله  گوستاو  ماری  ژان  اثر  مکزیکی  رویای  کتاب  در  پژوهش  است.  همچنین 

نوشت معاصر«  شعر  در  )  ة  »اسطوره  قمی  به   1391احمدمیرزایی  که  اسطوره(  فر  یاعناصر  اشعار:   –  یریمش  دونیدر 

است.      ق مصدّ  دحمی  –  یکدکن  یعیشف  رضامحمد امروز  کتاب  پرداخته  شعر  در  ساغر  أ ت(  1400)اسطوره  لیف 

به  نژادمهرآباسلمانی اسادی که  بر  معاصر  اساطیر شعر  تحلیل  و  تقسیمنقد  لارنسبندیس  است.کو های  پرداخته  باب    پ  در 

آتشی   اساطیر در شعر منوچهر  و  .  یک مقاله وجود دارد  بررسی  اساطیر در آن« نوشته  مقاله » شعر منوچهر آتشی  جایگاه 

. پژوهشی که  در شعر منوچهر آتشی پرداخته است  (اساطیرایرانی  صرفاً)  که به  بررسی جایگاه  اساطیر  (  1387عالی )  یوسف

 به اساطیر یونانی آثار منوچهر آتشی پرداخته شود، یافت نشد.  

  

2-  

 ها مواد و روشروش تحقیق        

 مجموعه شعر   شایان ذکر است تمامی ابیات استفاده شده از   تحلیلی است.  -روش کار در این پژوهش توصیفی      -3

 استفاده شده است.   شماره صفحه  برای ارجاع ابیات ازدر متن  هم چنین   است.  دو   و  ( جلد یک1386)منوچهر آتشی 

 بحث و نتایج  -4

کتابخانه  م انسانی بیشتر به طریق مطالعه  های علواین تحقیق بنابر روش معمول رشته  گردآوری مطالب مربوط به  -5

هایی فیش  قالب  در  مطالب  ترین  مهم  سپس  و  مطالعه   ، نیاز  مورد  منابع  ابتدا  که  صورت  این  است.به  بوده  گردآوری  ای 

 پیشنهادات.تحریر در آورده شده است به رشته  گردیده و سپس

 منابع   -6 -6

7-  

  

 ها یافته       

. پیش از ارائة نمونه شعر،  اشاره خواهد  رفته  به کار   در    اساطیر یونانی  که   ز آتشی هایی اارائة نمونه شعر  در این بخش به        

 ه شده است.پرداخت   معرفّی کوتاهی از اساطیر یونانی 

 آتنا       

هنگامی که    امّا    که به محض تولّد، به وسیله  زئوس بلعیده شد  استدختر»زئوس« و »متیس«    در اساطیر یونانی    »آتنا«    

بشکافد و به این ترتیب دختری که کاملاً    تبر  ةتور داد که فرق زئوس را با ضربزمان آزادی فرا رسید، زئوس به پرومته دس

النّوع که قامتی  این ربّ  است.مسلح بود از سر زئوس بیرون آمد. این دختر آتنا بود. نشانه های آتنا، نیزه، کلاه خود و سپر  
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بود. آتنا معمولاً به عنوان »ربّ النوّع چشم انگاری« خوانده  افراخته و ظاهری آرام داشت و متانت وقارش، بالاتر از زیبایی او  

 :  دو بار استفاده کرده است اسطورهآتشی از این  (1367 ، 1ج)گریمال،شد. می

ا به ایمنی  هتن  /آتنا  برای پارمیس یا هکتور ؟/تر می کندرا سفت  دارد کمان ماه  /اورانوس/کپیده در خوابگاهش /»زئوس       

                                         ( 1386آتشی، )آتن می اندیشد«

 و در جایی دیگر:  

 و ایکار آن دورها، دارد می افتد   آفتاب در پرهایش رنگین کمان می شود /آتنا چرا آن بالا پرواز می کند/»چنگ و جنگ     

                                                            (1386آتشی،)پژمرده می شود« /و نرگس از حسد

 آژاکس      

ها بود.  قوای لوکرید و چهل کشتی آنة  قهرمانان جنگ تروا و فرماند   وی درشماربود.    به »پسر اویله« معروف    »آژاکس«    

که  های بزرگی که الیاد به نقل آنها پرداخته است از قیبل: داوطلبی در جنگ تن به تن  وی بسیار سریع بود و در همة  جنگ

، شرکت کرد. آژاکس، مردی نیرومند، رشید، بسیار زیبا و در عین حال آرام و خویشتن دار بود.  از طرف هکتور پیشنهاد شد

هشتم آن، که بر    ةفت پوست گاو تشکیل یافته و طبقوی به سلاح سنگینی مجهز شده بود و سپر مخصوصی داشت که از ه

 .(1367، 1)گریمال،جروی پوست ها قرار داشت، یک صفحه مفرغ بود

گاه       باخت  / »آن  جا  /خواهم  یک  را  تروا  و  آید  /هلن  می  انداز  شلنگ  چکادها   /آشیل  فراز  پیداست  /از  آژاکس   /طلایه 

    ( 1386آتشی، )دیر نکرده آیا ؟« اودسئوس ؟

               

 

                                       

 آشیل      

غنی  سطورة  ا       از  یکی  در  »آشیل«،  شرکت  به  تصمیم  »آشیل«  است.  یونان  اساطیر  ترین  قدیم  حال،  عین  در  و  ترین  

گویند آپولون در مقابل او ظاهر شد و به او امر کرد  اردوکشی تروا گرفت. وی فرماندهی پنجاه کشتی را  به عهده گرفت.  می

که از جنگ دست بکشد، ولی چون آشیل، این دستور را نپذیرفت، با تیر آپولون از پای درآمد. به تنها قسمت تاثیرپذیر بدن  

 .(1367، 1)گریمال،جآشیل، یعنی پاشنه پای وی، اصابت کرد. اودیسه، به شرح زندگی آشیل پرداخته است

 : از این واژه استفاده کرده است نمونه  اشعاری که آتشی

  /در آفاق من  / های شگفت  و غبار دامنش رنگین کمان  /ندخار دامن چرخانش  /های جهان  که تمام غزل  / »او کسی است        

   .(  1386)آتشی، پایی آشیلی برای دور شدن بیابید«  ةآیند  و /های خود نباشیدشرمنده چروک /نشانده تا پیشانی من

همچنان که   /»بهانه« است در این گیرودار    عشق، واژه    /در آن شبخون نابخردانه  /فریب نه، سرقت بود آن عشق    /نا !»هل    

 . (  1386)آتشی، اودسئوس ؟«   /هکتور هم آژاکس هم /آشیل مرده است  /گیرودار

    . (1386)آتشی، افتادن !«  یز بشتافتن و رفتن یک پایان دارد : ن /پاشنه بی اعجازش هم /یل را نمی خواهم»پای آش  

 المپ      
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های هومری تنظیم می شد، این کوه را  از همان ایاّمی که منظومه.  د کوه به نام »المپ« وجود داشتهدر دنیای یونان، چن     

مقرّ خدایان، به خصوص مکان زئوس می دانستند. به تدریج، مقر خدایان از کوهستان تسالی متمایز شد و اصطلاح »المپا« به  

 . (1367، 1)گریمال،ج آسمانی« خدایان به کار رفت طور کلی، برای تعیین »مقرّ

 ک:آتشی دو بار از این واژه استفاده کرده است

-شوی و نمیدیده می  /وقتی که خم شده بود به تماشایت از مهتابی ؟   /از قواره ی مهتاب بریده ای  /»پیراهن سفیدت را     

   .( 1386)آتشی،  )ت«عین همان تبار »المپ« نشین  /که آسمانی عبور می کنی /از جنس خیال یا ارواحی /شوی

آتشی، این اشعار را در وصف نوعی گل به نام »گل سرخ سلیویائی« سروده است و برای ارج و مقام به این گل، آن را از      

 داند.  ه جایگاه خدایان بوده، میتبار کوه المپ ک

های  و در رگ/عطر گیاهان معجزه گرد می آورد  /که برای من از المپ/رمز تو را یافتم، رمز تو در نام یگانه ی توست/»اینک    

 . (1386)آتشی،  شعر !   /و انفجار کذایی صورت می بندد : /پیرمن می ریزد

 اودسئوس       

»اودیسه     یا  از«»ادوسئوس«  پس  بزرگ  ،  پاتروکل،  و  و  آشیل  هوشمندی  در  او  است.  یونان  قهرمان  آورترین  نام  و  ترین 

نیرنگ نامی بلند برای خویش به جا گذاشته است. او پادشاه »ایتاک«، فرزند »لائرت« و »آنتیکله« بود و با »پنه لوب« دختر 

بر روان »پوزئیدون« به این سبب که اودیسه تنها چشم، غول   »ایکاریوس« ازدواج کرد و از ازدواج آنها، »تلماک« متولّد شد. 

ای نشسته بود و او بدون این که اودیسه را بکشد،  پولیفم مینوی، را که یکی از نیرومندترین غولان بوده است. کور کرده؛ کینه

توانست،  . پنه لوپ که دیگر نمیاو را دور از وطن، سرگردان میکند. اماّ بعد از ده سال سرگردنی، اودیسه به ایتاک باز می گردد

از میان  پس خواستگاران بر بیاید، مسابقه  از ای طرح کرده بود که هر کس که بتواند کمان اودیسه را فرو کشد و تیری را 

دوازده تیر که در پی هم چیده شده اند، بگذراند با وی عروسی می کند. اودیسه لباس مبدل پوشید و به جمع خواستگاران 

از   را  انتقام خود  و  را کشت  از خواستگاران  و  نمایان کرد  را  آنگاه خود  بکشد.  را  توانست کمان  بود که  تنهاکسی  و  پیوست 

 (. 1384، و همکاران )گرانت  ر اموال او افتاده بودند، گرفت.خواستگاران که در این چند سال ب 

 اشعاری که آتشی از این واژه استفاده کرده است :     نمونه     

بازگشت    سفر  آذرخش  پر  های  کابوس  نشناختی  /»در  اودسئوس  است    /به  غولان  سرای  کاروان  که  بیابان  این  ین +  /در 

   . ( 1386)آتشی، رهگذر گمراه چگونه نجات خواهی داد؟« 

 

  چرا که »وفا« در »فا« وکفن زنده   /و حجله دروغین وفاداری  /اودیسه در پیش است  /بیهودگی »تروا« را بباف  / »و تو هلن    

    .( 1386)آتشی، شود« می

 

گاه     یاخت  /»آن  جا  /خواهم  یک  را  تروا  و  می  /هلن  انداز  شلنگ  چکادها  /آید  آشیل  فراز  پیداست  /از  آژاکس    / طلایه 

   .( 1386)آتشی، دیر نکرده آیا ؟«  /اودسئوس
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است      بالینش  هم  دلبسته  ؟ سخت  نکرده  کرده،  دیر  بزدل  /»ادوسئوس  فاسق  پهلوانان  بیمناک  تلخ   /و  تقدیر  اودسئوس 

 (   1386)آتشی، دشمنانی میان خدایان و جادوگران.«  /دارد

 اودیپ       

داستان       از  »پس  تروا،  به  مربوط  معروفهای  از  یکی  قهرمان  افسانهاودیپ«  ادبیاترین  اودیپ،  های  پدر  است.  یونانی  ت 

اجداد او، طبق روایات معروف، هنگام خردی لایوس، بربت حکومت داشتند. مادر   ، پسر »لابداکوس« بوده و همه  س«»لایو

 (.1367، 2)گریمال، جهای تراژیک »ژوکاست« نام داشته استظومهمنو در Epicasteاودیپ، در اودیسه، 

و از او می پرسد    پاهای پهلوان را می شوید    /بانویش اینک  /نشدن کمان او توسط فاسقان نیست    کشیده  /شعر    »زیباترین   

    .( 1386)آتشی، دانی اودیپ هم شطرنج بلد بود؟«  سرورم ! شطرنج بلدی ؟ می /:

 ایکار      

ایکار، پسر »ددال«و یکی از کنیزان مینوس، به نام »نکراته«می باشد. پس ازآنکه ددال طریقه نجات »تزه« را از »لابیرنت«     

به »آریان« آموخت و تزه، »مینوتور« را کشت، مینوس، متغیّر از این پیشامد، ددال و پسر او را در »لابیرنت« زندانی ساخت.  

هایی ساخت و آن ها را به وسیله موم به  ولی ددال که هنوز قریحه و قدرت و ابتکار سرشاری داشت برای خود و ایکار، بال

های خود و پسر خود وصل کرد و هر دو به پرواز درآمدند. قبل از پرواز، ددال به پسر توصیه کرد که نه چندان اوج گیرد شانه

ایکار، از شدت غرور، پند پ  ارتفاع کم پرواز کند. ولی  در را به کار نبست و چنان اوج گرفت که نزدیک به خورشید و نه در 

  رسید. حرارت نور خورشید موم بال ها را ذوب کرد و ایکار به دریا افتاد، این دریا را از آن پس، »دریای ایکاری« می خواندند. 

در    وسایل زندگی به مردم آموخت.      ةای، ایکار شخصی است که نخستین بار، استفاده از چوب را برای تهی ه عقیده ی عدّهب

دختر »تستور« و   ها از قهرمان دیگری به نام ایکار یاد شده است که پادشاه کاری بود و معشوقه ای به نام »تئونوئه«داستان

 (. 1367، 2)گریمال، ج1خواهر »کالچاس« 

 از این واژه استفاده شده است  :     نمونه اشعاری که    

تنه  /»خدا...       نیم  شمالیبا  گوزن  چرم  از  موهوم  /ای  خیالی  موم  از  بالی  ناچار  /و  خیزگاه  ؟«                                                      نمی  /به  ایکار  شتافته 

    . (1386)آتشی، 

را کنار هم می      آید  /چینم»استخوان ها  به هم که چه شکلی فراهم  نخستینم که در کجاوه    معشوقه    /و چفت می کنم 

؟ کرد  بنفش  دشت  به  سفر  ؟  / یا  / سرطان  سپرد  آفتاب  به  ایکارم  پر  با  که  آخری  ؟«                                                                              / یا    / »افسانه«  دو  هر 

 . (1386)آتشی، 

لباستان کز کرده     رفته  /»تاریخ، کجای چین های  بالا  بادبادکی  از کدام ستاره ی  را   /و روحتان  پرجبرئیل  که هوای داغ 

   .(1386)آتشی، یا زمهریز نارسیس و دوزخ ایکار را«  /حس نمی کنید

 زئوس          

و صاعقهترین خدایان هلنی و  »زئوس« بزرگ     به  ظومهدر مناست.    خدای روشنایی، آسمان صاف  از زئوس  های هومری، 

 (. 1367، 2.)گریمال، جعنوان پادشاه بشر و سلطان خدایان که مقام او بر فراز آسمان درخشان است، یاد شده 
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         استفاده کرده است :   اشعاری که آتشی از این واژه نمونه 

 به بیشه های دور گوش فدا می دهم  /من با قطار می گذرم در امتداد دانوب و کارون  / »اکنون گوش به امروز فراده :     

 . ( 1386)آتشی، چمپاتمه زده اند«  -ناپیدا -هاگرد آن /و موزهای »زئوس«  /طنین نی لبک چوپانان به گوش می رسد /هنوز

                               

نزدیک     ای   / دور    -»الهه   درزده  به  زئوس  رویای  از  چگونه  که  تقسیم می  /دانمنمی  /این  خدایان  و    /کندچگونه  زشتی 

تا در پیکره های آدمیان به رعشه در   /و رهاشان می کنند بر زمین  /در پیکره های بی بعد و رنگ  /زیبایی و نیکی و بدی را   

    . (1386)آتشی، آیند« 

و پرهایی از نور   /و یاد نرفته که من از قلب سنگی زئوس درآمده ام  /ه دیدار من چگونه تپیدن می آغازد»یادت رفته که ب    

   .(  1386)آتشی، دارم.« 

 ژوپیتر      

است  »ژوپیتر«    رومی  بزرگ  خدای  و  منطبق گشته  »زئوس«  با  عنوان که  به  است. وی  رومی  ترین خدا در جمع خدایان 

ژوپیتر، خدای رعد و    کرد.خدای صاعقه و رعد و برق تجلی می   خدای آسمان، خدای روشنایی روز و خدای هوا و همچنین

یاد می شد. او بود که رعد  و برق آسمان را به سوی خود می کشید و به جادوگران اجازه می داد که    Eliciucبرق، با عنوان  

 (. 1367، 2)گریمال، جپادشاه جادوگر، نسبت می دادند.   Numaآن را به سوی زمین بکشانند. رواج این ستایش را به 

 آتشی از این واژه فقط یک بار استفاده شده است :        

 »ناگاه رو در روی مردمی سنگی و سهمناک قرار گرفتم / رنگم پرید و لبانم لرزید : ژو.......ژوپیتر........ز.......زئوس ؟     

گل سرخ سنگ غریّد :/ سه گل نگاشته ای : گل سرخ و شقایق و...../ صخره های شقایقی کنارشان، زشتند و زنده نیستند/  

 . ( 1386)آتشی،  فقط در قلب می روید«

 کلوپاترا     

 از چند بانوی قهرمان به این نام یاد شده است :  ی یونانی  هادر داستان   

عّ  «دختر »ایداس  ؛»ملئاگر«  همسر  -1 به  ملئاگر،  قوم »کورتیس«  و »مارپسا« موقعی که  با  مادر، نخواست  از  لت عصبانیت 

 بجنگد،کلوپاترا او را ترغیب کرد که سرزمین کالودون را از دست این قوم نجات دهد.    

»اوریتولیا«  «»بورئاسدختر  -2 کلوپاترا با »فینئوس«، ستاره سالمودسوس در تراکه، ازدواج کرد. فینوس بعداً    .)بادشمال( و 

و  داشت،یعنی»پاندیون«  کلوپاترا  از  که  را  پسرانی  ایدایا  تحریک  به  و  کرد،  اختیار  »ایدایا«  نام  به  نیز  دیگری  همسر 

از حبس رها کردند و    »پلکیسیوس« را  آنها  آرگونائوت ها  زد.(  تازیانه  و  را حبس کرد  روایتی دیگر آن ها  کور کرد)یا طبق 

اما این دو، مملکت را به کلوپاترا دادند تا   فنئوس را کور کردند یا به قتل رساندند و مملکتش را به این دو جوان سپردند. 

 (. 1384، و همکاران )گرانتشان به آرگونائوت ها ملحق شوند.خود

 . ( 1367، 1)گریمال، جده شد.« فرستا Ilion»کلوپاترا، که از طرف اهالی لوکر، به -3

 از این واژه استفاده کرده است :  آتشی سه بار    
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که نقب   /بی دخمه ای برای موشی  /-امروزیان پیروز-  /چه خانه ی زشتی می سازند  /»چه سوت و کور است این دنیا !     

    . (1386)آتشی، کلوپاترا«  یا گردن گزیده  /از سینه ریز »هلن« /و مهره بیاورد سوزان /داشته باشد به گنج شهر زمرد 

                                           

 ع غربی هرم اعظم در »جیزه«بر ضل /کلوپاترا  شیرجه / در حلقه  بزرگ گوشواه /حال /»به چپ چپ ! به راست راست !    

 / یا سمفونی-آهنگ چوپانی از نی لبکی جفتی /از ضبط صوت از سی دی گلی رنگ /شنوی نگو چه می گویی بگو چه می حالا 

    .(1386)آتشی،  براکسی، بتهوونی ؟« 

نماید       نمی  کهنه  اماّ  آمده/»قیصر  در  حوالی  هرمی همین  از  پوست  و چروک  موها  وجود  در   /با  شرنگ  مملو  کبرایی  با 

    .(1386)آتشی، به قصد گربیان تو کلوپاترای جوان«  /چنگش

 ونوس        

ها سبزی را به عهده داشت. وی قبل از بنای رم، دارای ، که ظاهراً و در اصل، حمایت باغهاالنّوع باستانی لاتن ونوس، ربّ      

  ونوس در شمار خدایان بزرگ روم نبود و از قرن دوم قبل از میلاد، وی با »آفرودیت« یونانی  بود.    رواقی در نزدیکی »آردی«

آفرویکسان شناخته شد وشخصیّت داستان به  رابه وی نسبت دادند.خانواده  های مربوط  اعقاب   دیت  از  »جولیا« که خود را 

اعلای خود محسوب می داشتمی  »اِنه« از این واژه    نمونه      (.1367،  2)گریمال، جدانست، ونوس را جدّ  اشعاری که آتشی 

 ستفاده کرده است : ا

مرغ      است»باغم  برده  پرداختن  آشیان  رنج  که  است  /ی  خوانده  آشیان  از  دور  که  مرغی  تندیس    /باغم  که  سنگی  باغم 

رداب تاریک وسیه  در دل س  /ای شاهزاده، بانویی بر او عریان نشیند،یا درون چشمه  / خواست بودن، سنگ گوری شد    /ونوسی

   .(1386)آتشی، سنگ صبوری شد.« 

تا برانگیزم   /کاش تندیس ونوسی می شدم/در وزش گاه نسیم آن همه پندار  /در گذرگاه ستایش ها  / »در گذرگاه نوازش ها    

    . (1386)آتشی، تا برانگیزم هزار اندیشه در یک حرف«  /هزار افسانه در یک و هم 

 

گل   /که مثل آتشی از گوشه ای   /هایا گیسوی هراسانی در پس کوچه  /از طرّه تاب دار ونوس بیشتر خوشت آمد»بگو بگو !.     

   .(1386)آتشی، ه هوا ؟ « دگری برافروزد، سر ب تا در گوشه  /می کند و در نفسی دود می شود به هوا

 

و انگشت   /که در شن فرو خزد  /یا از خونی  /چندان خوشم نمی آید  که از ونوسی حتّی در آینه  /از ابستراکسیون   /»و من    

    .(1386)آتشی، نگاری را محال کند.« 

 

ر همین براب  /تا برابرم بخرامی    /در برف  /با گوشت شیرین خرمالو  /ونوسی  /از صخره رها خواهم کرد  -ه ناگریزب  -»اماّ تو را    

    . (1386)آتشی،  تیشه های کوچک خنده نما.«

 

 هکتور      
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پس      را  وی  روایان،  از  بعضی  است.  بوده  ها  آن  ارشد  پسر  ظاهراً  و  »هکوب«  و  »پریام«  پسر  تروایی،  قهرمان  ر »هکتور«، 

انجمن شهر و   اداره    مردم در دست هکتور بود.  ة  وا بود، اختیارات واقعی و اداربا آن که پریام، پادشاه تر»آپولون« دانسته اند.  

اشتند و برای وی  مذاکرات آن و همچنین تثبیت امور جنگی به میل او انجام می گرفت. مردم او را از جان و دل دوست می د

خدایی قائل بودند و دوست و دشمن، او را مدافع اصلی شهر می دانستند. اگاممنون قصد داشت هر چه زودتر او   تقریباً احترام

 (.   1367، 2)گریمال، جهکتور تصرف شهر ممکن نخواهد شدرا از میان بردارد. چون می دانست که با وجود 

     ! آن عشق  /»هلنا  بود  نه، سرقت  نابخردانه    /فریب  آن شبیخون  واژه  /در  در گیرودار  عشق،  است  همچنان که    /»بهانه« 

    .( 1386)آتشی،  او دسئوس ....«    /هکتور هم، آژاکس هم  /آشیل مرده است /گیرودار

 هلن      

به خاطر ده  »هلن«، همسر »منلائوس« )شاه اسپارت( و سپس همسر »پاریس« )پسر پریام، شاه تروا( است که یونانیان     

  و عمر هلن رایج شده، عقیده دارند که وی به همسری آشیل درآمده    ة های عرفانی که درباردر داستان  سال با تروا جنگیدند. 

»سفید« که در دریای سیاه و مصب رود انوب واقع است، به خوشی و شادی به سر می برد. خدایان   جاودانی یافته و در جزیزه

ممنوع بود. از آشیل و هلن، پسری به   زیادی در مراسم همسری آن ها شرکت داشته اند و برای افراد بشر، ورود به این جزیره  

 (.   1367، 2)گریمال، ج بود که مورد مهر زئوس بوده است Euphorionدنیا آمد که بال داشته است او نام آن پسر 

 از این واژه استفاده کرده است :  اشعاری که آتشی هنمون     

که نقب   /بی دخمه ای برای موشی  /پیروز    -امروزیان  -  /چه خانه های زشتی می سازند /»چه سوت و کور است این دنیا !    

زمرد شهر  گنج  به  باشد  مهره  /داشته  سوزان  و  بیاورد  هلن  /ای  ریز  سینه  گزیده   / از  گردن  کلوپاترا«                                               یا 

 (.   1322ص)

ست که  هلن« سروده ا  ان »سمفونی افلیا و آب در حاشیه  های سورنا« شعری با عنوآتشی در مجموعه ی اشعار »غزل غزل    

بیا    /سرما می خوری افلیا !  /همچنان خیس بر درگاه  /افلیا  /بی آن که در زده باشند  /ه بود»در گشودهلن گفته است.     ةدربار

آتش برای سارق خود  /کنار  بافد  کانوا می  هلن هم نشسته  نازل شد.«                      /که  به جهان  تروا  زوال  از  بعد  تهیای سردی که  از 

 (. 1667ص)

 بیگانه   دو نیمه   /لاشه ی عشق  هلن آن جاست، میان دو نیمه  /»افلیا !     

   .(  1386)آتشی،  «و انتظار خبری نو از تو دارد /سُل !...«د /استوا-حالا سه دور، دور زمین گشته /و کانوا  /سارق و شوی 

                                                     

فا« در »فا«  و  چرا که »و  /و حجله ای دروغین وفاداری    / اودیسه در پیش است     /بیهودگی »تروا« را بباف  / »و تو هلن     

    .(1386)آتشی، کفن زنده می شود«

 

خنجر زدند و تیر و    /این نیز بر نتافتند  /یونانیان بدخواه  / هلن...هلناها...آ...  /در مستعاری پنهان کردم  /نام ترا هم    / »ناچار      

    .(1386)آتشی، دروازه باز شد آخر«   /رفتند در شکم اسب شیطان ... /تبر...
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 بی حرف و بی اشاره، چه، هلنا !  /که مستعار را هم سنگ سار /که نام /که عشق تنها را نه، /»چه روز و روزگاری هلنا...    

   .(  1386)آتشی،  مشام بر آن تیز کرده اند ؟«  /دور از حصار »تروا« یی که سگ ها /اره عاشق بودن بی حرف و بی اش

                                                      

 گیری   نتیجه

این کاربرد اساطیر در  ؛ اماّ زمانی  اندها به شکل نماد، استعاره و ... استفاده کردهشعر خود از اسطوره  در  ان بسیاری  شاعر      

و آن شاعر موفّق تر است که ترکیب آن   رفته باشد  به کار  عنوان مصالح شعری    ، به  با مهارتشعر  اثرگذاری بیشتر دارد که  

ده، آن هم با هنر بزرگی که  نگریم که این اساطیر را به طور عجیبی به کار برهنگامی که ما به اشعار آتشی می    را بهتر بداند. 

های اسطوره ای را با ویژگی بارز شعرش یعنی تشبیه، استعاره و...پیوند داده است و پیوستگی اعجاب انگیزی که میان  تداعی 

 جهان اساطیری و دنیای عصر خود برقرا کرده است، ذوق و بینش مخصوص آتشی  را دریافت می کنیم.        

خود توجّه و  اطراف این موضوع شد که او به تمام مسائل جهان متوجه توان به راحتی می یشعار آتش ا در مجموعه  با تورّق    

. دانش اساطیری او سیاسی و فرهنگی جامعه،  دیدگاه و روایتی شاعرانه دارد  -و دربارة تمام موضوعات اجتماعی  اشراف دارد

  را به عنوان نماد  هاد.  او اسطورهبرای هنرمندانه ببا خلاقیّت خود بهره  عنصر    اش آمده و توانسته از ایندر این مسیر به یاری

ها  توان گفت آتشی از اسطورهمیدر مجموع    .  ستانظر کرده    اظهارمسائل جامعه    های شخصی در باببا تحلیلبکار گرفته و  

  عاشقانه او باشد شخصی یا  اهداف خود در شعر استفاده کرده است و این نمادها بیش از آن که مربوط به اشعار    ةبه منظور ارائ

ای های اسطورهو این نشان از آن دارد که وی به علم اساطیر و کارکردهای  شخصیت  به شعرهای اجتماعی او مربوط است

 ایرانی و غیر ایرانی آگاهی و اشراف کامل دارد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-»ستیز ناسازها خاستگاه حماسه است هر مردمی که دارای فرهنگی دیرینه و پیشینهفهرست منابع         

اسطوره می ای  هستند  حماسهای  باشند.  داشته  حماسه  میتوانند  سروده  ادبیات  در  که  سه  شدههایی  اند 

 بخش هستند:  
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زبان شعر معاصر حماسی همانند شعر سنتی حماسی زبان پر جنب و جوش و هیجان انگیز دارد و برای دور  

کردن مردم از رخوت، خواب زدگی و برانگیختن احساسات، توصیف عناصر سلحشوری است با این تفاوت  

در   حماسی  نوی  شعر  و  است  تبیین  و  توصیف  قابل  پیشین  سنتهای  عرصه  در  گذشته  حماسی  شعر  که 

های معاصر و دنیای جدید متمایز و ممتاز است. بنیان گذار شعر حماسی جدید )نیما( بر این  عرصه نوآوری

باور بود که شعر باید به مسائل اجتماعی و زندگی ارتباط داشته باشد و این ارتباط اساس شعر اجتماعی و 

 ( 130،  1379آورد«. )ترابی،  حماسی نو را پدید می 

 

 اساطیر خیر

 آرش  

اسطوره قهرمانان  از  یکی  کمانگیر  بهرام چوبین،  آرش  ساسانیان  در دوره  است که  قهرمانانی  از  و  است  ای 

می او  اعقاب  از  را  اسطورهخود  نبردهای  »در  افسانهخواند.  و  فرمان ای  تاریخی،  در  های  پیشدادیان  روایی 

خواهد  کند و پس از راضی شدن به صلح، منوچهر از افراسیاب میروایتی، افراسیاب طبرستان را محاصره می

پذیرد و منوچهر به یاری اسپندارمذ،  در حد یک تیر پرتاب از خاک ایرانیان را به آنها بازگرداند. افراسیاب می

ویژه تیر و کمان  نگهبان زمین،  و  بردباری  برعهده  ای میاشاسپند  را  این مهم  ایرانی  پهلوان  و آرش  سازد 

کند و  کند. تیر تمام روز را پرواز می رود و تیر خود را از فراز کوه پرتاب میگیر به کوه میگیرد و شبمی

-نشیند و مرز ایران و توران ر ا  مشخص میگیر بر دامنه کوهی در کنار رود جیحون بر تنه درخت میشب

نهد و از کالبد  سازد.  در این کار آرش بدان سان که پیش از پرتاب تیر گفته است جان خویش را در تیر می

 (124، 1383یابند «.)هیلنز، او پس از پرتاب تیر نشانی نمی

به میان می از آرش  رزمندگان سخن  آن جنگجویان دلاور کمان  در شعر دفاع مقدس هنگام توصیف  آید 

پنجه با  بازوان آرش در کشاکش  با غیرت  بودند که  آرشانی  از  برای وطن معجزه کردند.  گیرتر  های مرگ 

ایران سرزمین کمان گیرهایی نام آور است که برای وطن معجزه کردند. ایران سرزمین کمان گیرهای نام  

را   آزادی  و  نور  مرز  و  نهادند  خشم  چله  در  جان  تیر  وطن  به  عشق  ناب  تفسیر  برای  که  است  آوری 

 گستراندند. 

 آرشان فاتح این خاک پهناور به پیش    جنگجویان دلاور پیشتازان دلیر  

 ( 44، 1370)مردانی،                                                               

 به باغ سخن آن چه پیراستم    دهند های جان میهمه بوی گل
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 که در هر کمان کژی راستم      من آن تیر آتش پر آرشم  

 ( 121،  1388)مردانی،                                                   

آرشان فاتح و تیر آتش پر آرشم هر دو استعاره از رزمندگان دلیری هستند که برای این مرز و بوم چون  

 گذرند. جنگند و از جان می آرش می

 اسفندیار 

اسفندیار در شاهنامه در زمره پهلوانان بزرگ ایران است و مانند رستم کارهای بزرگی به دست او انجام شده  

است که مهمتر از همه کشتن ارجاسپ تورانی، گذشتن از هفت خوان و گشودن روئین دژ است. اسفندیار  

 ( 597، 1363آوری است که توانست زرتشت را در ایران و کشورهای اطراف بپراکند. )صفا، قهرمان دینی نام 

او در چشمه توسط  بود،  بسته زرتشت  اما  »اسفندیار چون کمر  روئین تن شد.  ای معروف آب تنی کرد و 

پذیر شد. گشتاسب )شهریار ایران و پدر  هایش را بسته بود، از ناحیه چشم آسیبچون هنگام آب تنی چشم

اسفندیار( برای دور کردن اسفندیار ضمن دادن وعده تاج و تخت وی را به جنگ با رستم روانه کرد. رستم  

به خواست اسفندیار تن نداد و نپذیرفت که دست بسته به نزد گشتاسب برود و سرانجام خلاف میلش به  

جنگ با اسفندیار وارد شد. رستم که در مرحله اول جنگ با اسفندیار به شدت زخمی شده بود، نزد خانواده  

با کمک سیمرغ بهبود   از سیمرغ کمک خواست. رستم  و  از پرهای سیمرغ را سوزاند  خود آمد، زال یکی 

پذیر بود زد و او  یافت و به راهنمایی او تیری از جنس درخت گز ساخت و به چشمهای اسفندیار که آسیب

 ( 377و  8را کشت«. )همان، 

 تا که شود مغلوب من، اسفندیار سرنوشت    باز آی از قاف گل ای مرغ روئین بال عشق  

 ( 24،  1388)مردانی،                                                                                      

اسفندیار سرنوشت اضافه تشبیهی است و شاعر در این بیت تقدیر و قضا و قدر خود را به اسفندیار تشبیه  

تلمیح به داستان اسطوره و  امینکرده است  او دارد. قیصر  پور در توصیف جبهه و  ای اسفندیار و سرانجام 

اند  تن شدهاند، روئینکرد که در آب چشمه عشق غوطه خورده هایی خطاب می تن جنگ رزمندگان را روئین

 و بنابراین در مرگ هراسی ندارند. 

 این جا همیشه مرگ در رفت و آمد است  

 اما روئین تنان عشق  

  بی اعتبار به عابر مرگند.  

 ( 41، 1363)امین پور،        
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می  تشبیه  تنان عشق  روئین  به  را  باک  بی  رزمندگان  و  بی  عاشق جسور  برایشان  که  تنها چیزی  که  کند 

 اهمیت است مفهوم و تقابل مرگ است.  

 گوید:  و در جایی دیگر سید حسن حسینی می 

 ما از عشیره خون  

 روئین تنان عشقیم  

 شمشیر ما شهادت ما ایمانمان سپرها  

 ( 23،  1363)حسینی،                    

 در این جا هم شاعر بی باکی رزمندگان را با تشبیه به روئین تنی و جاودانگی بیان کرده است و یا:  

 که تا پا به سر روئین تنم کرد    درون چشمه ساری غوطه خوردم  

 ( 74، 1371)حسینی،                                                         

 بی مرگی و یا جاودانگی خود را با استعاره به روئین تنی بیان کرده است.  

 ای که دارای جوشن تکبیر بر پیکر به پیش   در تن روئین نباشد تیغ چو بین کارگر     

 ( 19،  1370)مردانی،                                                                         

 شان آمده است.تن روئین استعاره از جاودانگی روح رزمندگان ورای جسم خاکی

 ز تیر سرکش دستان کهنه کار شکست    غرور سرکش اسفندیار روئین تن  

 ( 19، 1360)مردانی،                                                                         

 و در این بیت هم، تشبیه غرور به اسفندیار روئین تن.

 

 سام

شود. »روایت فردوسی در  سام فرزند نریمان و نوه گرشاسپ است و با نام سام نریمان یا سام نیرم خوانده می

برادر   را  وی  نیز  گاه  ولی  دانسته  نریمان  فرزند  را  سام  اغلب،  که  چنان  است،  متفاوت  سام  و  نریمان  باب 

 ( 554، 1363نریمان خوانده است«. )صفا،  

 در کویر خار وامانده سوار سرنوشت   های آهنیت سام گرد افکن چه شد  کفش

            

 ( 33،  1370)مردانی،                   

 های نبرد.  ای است از مبارزان حاضر در جبهه سام گردافکن استعاره

Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Complex Script Font:

B Nazanin, 14 pt, Not Bold

Formatted: Font: 14 pt, Complex Script Font: B

Nazanin, 14 pt



 
 
 
 
 
 
 

16 
 

 سیاوش 

توران   در شاهنامه داستان سیاوش چنین آمده است: »روزی طوس و گودرز و گیو در شکارگاهی نزدیک 

دختری یافتند از خویشاوندان گرسیوز و بر سر او نزاعی میان پهلوانان درگرفت. پس او را به درگاه آوردند و  

کاووس او را به خویشتن مخصوص کر و از او فرزندی به نام سیاوش آورد که نزد رستم تربیت یافت و چون  

ها مادران همسر کاووس به این پسر دل باخت اما سیاوش به  بزرگ شد او را نزد پدر آورد. سودابه دختر شاه

 ( 511، 1363خواهش وی تن درنداد و سودابه او را نزد پدر متهم خواند و وی را خیانت کار نامید«. )صفا، 

بینند که شاهزاده را به  خواهد. موبدان برای کشف حقیق چاره را در آن می»کاووس از موبدان راهنمایی می

اش اثبات شود. سیاوش به  آزمایش خدایی گذارده شود یعنی از آتش بگذرد تا به این گونه گناه یا بی گناهی

 ( 115،  1369شود«. )اسلامی ندوشن، گذرد و سودابه گناهکار شناخته میسلامت از آتش می

ها برای توصیف شهدا و رزمندگان و میدان جنگ به زیبایی استفاده کردند.  شاعران دفاع مقدس از اسطوره

 سیاوش به واسطه گذر از آتش و مرگ مظلومانه و جوشش خون در شعر شاعران انعکاس یافته است.  

تند در طوفان آتش می از  رزمندگان مانند سیاوش چون گردبادی  پیچیدند و بوی آتش سنگرشان نشانی 

اند و  پاکی و روسپیدی آنان بود. خون پاک آنها این خاک را سرسبز و بهاری کرده ولی اکنون مادران مانده

 های خلیج فارس  سووشون شبهایشان بر شانه

 خروشید و از کوه آتش گذشت 

 سیاووش تاریخ ناب سکوت        

  به صحرای بی انتهای عدم  

 ازل تا ابد دید خواب سکوت        

 ( 126، 1388)امین پور،                                      

 به سوگ   تلخ سیاوش زهر تزویر است    های فریب  به روی گونه سودابه اشک

 ( 136، 1360)مردانی،                                                                           

 ریخت سودابه و گل خون سیاوش نسیم   بیرق عشق نگون باد که در ورطه هول    

 ( 31،   1370)مردانی،                                                                           

و   پهلوانی  و سیاوش( در شاهنامه شده است. مظلومیت و  به داستان )سودابه  تلمیح ظریفی  بالا  ابیات  در 

پاکی سیاوش و از طرفی فریبکاری دشمنی سودابه. بی شک سودابه، از دشمنان این مرز و بوم است که با  

 اند.  فریبکاری قصد جان سیاوشان ایرانی را داشته
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 کاوه  

می  و چون  است  داده  از دست  مارهای ضحاک  کردن  برای سیر  را  آهنگر هفده پسر خود  خواهند  »کاوة 

لبریز می ببرند، کاسة صبرش  را به همین منظور  او  فریاد اعتراض برمیهجدهمین پسر  آورد و نزد  شود و 

کند تا امضای خود را به محضر  دهند، ضحاک از او دعوت میرود. فرزند کاوه را به او پس می ضحاک می 

اِبا می  بر عدالت مرد ستمگر )ضحاک( گواهی دهد. کاوه  و  از هم می بنهد  را  کاغذ  به همراه  کند و  و  درد 

 کند.  کند و مردم را به قیام دعوت می رود. کاوه چرم پاره خود را بر سر چوب می پسرش از قصر بیرون می

آراید و درفش  گیرد و آن را  به دیبا و گوهر می پیوندد، چرم پارة کاوه را به فال نیک  میفریدون به آنان می

می خود  کاویانی  همّت  به  که  است  دست  تهی  و  مظلوم  مرهم  شکوه  و  قدرت  آیت  کاوه  پارة  چرم  نامد. 

را سرنگون می  بر تخت میحکومت ظلم  و راستی و عدالت است  نماینده روشنی  را که  فریدون  -کنند و 

 ( 1424، 1369نشانند«. )اسلامی ندوشن، 

 

 درفش وحدت رزم آوران به پاره خون    بگو به کاوه پیروز تا برافروزد  

 ( 61،  1370)مردانی                                                                         

-در بیت مذکور نصراله مردانی به جای درفش کاویان از درفش وحدت نام برده است. کاوه در این بیت می 

تواند استعاره از امام خمینی )ره( باشد که پیوسته تمام جامعه را به وحدت و یک پارچگی و حفظ اتحاد فرا  

دانست. در این بیت رزمندگان با رزم آورانی که  خواند و پیروزی را تنها در سایه وحدت کلمه میسر میمی

 بر ضحاک و ظلم او شوریدند برابر نهاده شده است.  

های خود به دشمنی و تقابل میان کاوه و ضحاک اشاره کرده است. در شعر  حسن حسینی در یکی از سروده

اند و علیه  های زمانه هستند. کسانی که از تجاوز به میهن و شرف و ناموس خود فریاد برداشتهاو مردم کاوه

ایستاده عدالتی  بی  توصیف شده  این  اهریمنی  موجودی  بدی  و  زشتی  مظهر  نیز  این شعر  در  اند. ضحاک 

 دانند: ها صورت فطری او را دشمن میاست. وجودی که انسان

 اما خلق این کاوه کاوه کاوه خلایق  

 این دشمنان خونی ضحاک  

 دیدند خورشیدشان 

 سوخت  خردک شد از مختصری بود که می

 در زیر سقف زورقی براق  
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 ( 45، 1363) حسینی،                         

تواند تاکید بر صفت آزادی خواهی کاوه باشد. صفتی که مردم  تکرار و تأکید بر کلمه کاوه در این ابیات می

 امروز جامعه شاعر از آن برخوردارند شجاعت آزاد مردی و ظلم و جور را برنتافتن.  

 گوید: و در ادامه می 

 ای بامداد  

 های زمان را  ای کرده کاوه

 در عصر مار دوشان، یاوه قلمداد 

 اینک در این طلیعه خون بار  

 های تجاهل  انگشت موش 

 های گوش برون آر  از دخمه

 زیرا به رغم باور تو دیرینست  

 سوزد بر آسمان شهر فانوس سرخ صاعقه می

 ( 46)همان،                                          

نصراله مردانی در جایی دیگر از داستان کاوه و ضحاک به صورت نمادین استعاره کرده است. در این بیت  

 ضحاک شب، نماد دشمن بعثی و کاوه خورشید نماد رزمندگان ایران است.  

 نوید کاوه خورشید در کرانه فتح    درید سینه ضحاک شب ز دشنه داد  

 ( 56،  1360)مردانی،                                                                    

 درد.  ای تشبیه شده است که سینه ضحاک را که تجسم بیداد است از هم می در این بیت عدل به دشنه

 رخش

شد و    ده یفراوان اسب برگز   های ¬گله   ان یآزمون دشوار از م  ک ینام اسب شگفت آور رستم است ؛» با    رخش

جان داد.    ش یخود رستم دارد و سرانجام همراه او به چاه نابرادرش شغاد افتاد و با سوار خو  ی به دراز  یعمر

انتخاب ه  یاسب  چ یجز رخش ه   ر ینتوانست ز  یاسب  چ یقادر نبود تن رستم را بکشد همان گونه که هنگام 

 ( 210، 1389 ی احقیبود «. ) انیبه هوش آدم  کیفشار پنجه او پشت خم نکند. هوش او نزد 

شده است و همواره اسب   یمعرف ییبایفراست و ز ی زگامیو کمال و ت تیرخش مظهر تمام یفارس   اتیادب در

 شده است:   ی ممدوح در مقام اغراق همانند رخش معرف

 است   یتاتار  غی و ت ز یز سم مرکب چنگ     نیقی  های¬حماسه  ی خاک نهیس  دهید  در
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  ستیکجاست رستم دستان که زخمها کار     د آی¬یدگر نم  ی رخش ههیش  یصدا

 (  81، 1360 ، ی)مردان                                                                              

 

 سروش 

  برداری ¬است و  مظهر فرمان  زدان یا  ن یاز مهمتر  باشد،¬یم   برداری ¬اطاعت و  فرمان  ی که به معن  »سروش 

او را در    ز یاست و از جهت رتبه با مهر هم سر و برابر است و گاه ن  م یخصلت رضا و تسل  نده یاهورا مزدا و نما

خوانده    یو حامل وح  یزد یا  کیسروش پ  نایمتأخر، فردس   اتادبی  در.  اند ¬اشاسپندان محسوب داشته  فیرد

 (  448،  1326  ن،معی. )  اند«¬دانسته  یکی  لیاو را با جبرئ یشده است و در کتب فارس 

  ن یا  اش ¬فهی شده است. وظ  فی توص  ر یو دل  روزمند یاز صفات مقدس، پاداش دهنده توانا و پ  یک ی  »سروش 

 (  246، 1369 ، یاحقیآموزد و راه اطاعت را نشان دهد«. ) یرا رسم بندگ  انیاست که خاک 

  ی به مراتب اله  دنیفتح و ظفر و مژده شهادت و رس   ام یاست که پ  آوری¬امیشعر دفاع مقدس سروش پ  در

 .رساند ¬یرا م

 است   گرید ی سروش  غام یمدهوش پ ای ریپ   که در محراب نور   داند ¬یراز م یآشنا

 ( 43، 1370 ،ی )مردان                                                                                

 مرغیس 

اش به  -گسترده  یخارق العاده و شگفت است.»پرها  یموجود   یپهلو   اتیدر شاهنامه و اوستا و روا  مرغیس 

فراخ لبر  ماند ¬یم   ی ابر  از آب کوهساران  پنهان  ز یکه  پرواز خود  و در  م  ی است  فرو  را  از هر  ردگی¬ی کوه   .

با رنگ  بال دارد    ان یمنقارش چون منقار عقاب کلفت و صورتش چون صورت آدم  کوین  های¬طرف چهار 

فرعان شهرت   پادشاهان  به  و  س   افتهیاست  از  و پس  دارد  و هفتصد سال عمر  هزار  تخم    صد یاست.  سال 

ب و در  ب  ستیگذارد  از تخم  بچه  و    مرغی. س د یآ  رونی و پنج سال  زال  پرواننده  و    گر¬یاریدر شاهنامه  او 

جا و  است  س   اش ¬گاهیرستم  کوه.  البرز  افسانه   ن یا  مرغ یدر  شگرف  مهمتر  ی ا¬پرنده    های ¬ه یما  نیاز 

 ( 266، 1369 ،یاحق یاست«. ) افتهی یتجل  یو پهنه ادب فارس  ران یفرهنگ ا ی است که در قلا یریاساط

که همسان    مرغیخبر س   یز یحال چ  نیاهل وحدت و در ع  ی به حکم مبان  مرغیعطار س   ریمنطق الط  »در

 ( 97،  1371. )محجوب، ست«یاو مصال حق هستند ن داریطالبان د

   دند یرا بخود د  مرغیپر س  یو کوه س    دند یقاف نور گل آفتاب را چ به
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 ( 374، 1370 ، ی)مردان 

  ی که راه خواند ¬یعطار م مرغانیقهرمانان جنگ، آنها را همچون س  های¬یدلاور ان یو ب  حیدر توض ت یب در

 . دند ی رس  مرغیس  یگانگ یکه به  یمرغ سی و  اند ¬قله قاف شده 

 قابل توجه است.   ت یب نیبه گل در ا د ینور خورش  ه یبه آفتاب نور، تشب د یخورش  هیتشب

استعاره از    مرغی. س کند ¬یبه سکوت دعوت م  انی رانیشاعر دشمنان را مقابل قدرت و عظمت ا  ت،یب  نیا  در

 است.   انیرانیعظمت ا

   ر یوگر عقاب کو  یر یبه قاف منطق ط   نشان دارد   یب  مرغیز قلهّ س  نشان

 ( 37،  1370  ،ی)مردان                                                                       

 

 

 

 اساطیر شر 

 ضحاّک

»به روایت فردوسی به عهد جمشید در دشت سواران نیزه گذار )عربستان( نیک مردی به نام مرداس بود که  

پسری زشت سیرت و ناپاک و سبکسار اما دلیر و جهان جوی به نام ضحاک داشت که چون ده هزار اسب  

خواندند. این ضحاک به فریب اهریمن پدر خویش را کشت و آنگاه  داشت او را به  پهلوی »بیوراسپ« می

ابلیس به صورت جوانی نیک بر وی ظاهر شد و خوالگیر وی شد و بعد از بوسه زدن بر کتفین ضحاک دو  

 های او سر بر آوردند و اهریمن پنهان شد.  مار از شانه

مغز   با  آنها  داشتن  نگه  سیر  تنها  مار  دو  آن  گفت چاره  و  پدیدار شد  او  بر  طبیب  یک  به چهره  دیگر  بار 

-جوانان است و باید روزی دو تن از آدیان را کشت  از مغز ایشان خورشت ساخت و به مار داد. از این چاره 

 ( 451، 1363گری بر آن بود که نسل آدمیان برافتد و از ایشان جهان پرداخته آید«. )صفا، 

ضحاّک در ادبیات فارسی تجسم نیروی شر است و دشمنان ایران در جنگ تحمیلی از نظر بدطینتی و ظلم  

های کوه پیکر میهن را بر خاک زدند  های آزادگی و ایثار و کاوهاند. ضحاک که اسوهبه ضحاک تشبیه شده

 ها زدند.  بیرقی از خون خود به دست گرفتند و آتش به صحرا و سراپرده ضحاک

 کشیدند ماران سر از سوراخ بیرون می 
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 مکیدند.مغز سر نام آوران را می      

 ( 24، 1362)حسینی،                                       

آوران  گوید که به کشتار ناماشاره غیر مستقیم به داستان ضحاک دارد و از دشمنان و بیگانگان سخن می

 مشغولند.

 آتش به سراپرده ضحاک زدند   کردند بسی مشعله از خون شهید 

 ( 138، 1363)حسینی،                                                            

توان گفت کلمه مشعله در این بیت ناظر بر این مضمون است که شاعر شهید و خون او را روشنگر و  می

 آموزد.  هادی و چون چراغی هدایتگر و بیدار کننده انگاشته است که زندگی راستین را به همگان می 

 مرگ شهید پیام آور زیر بار ذلت نماندن است.  

 و در بیتی دیگر  

 نعره خون تو و ضحاک زمان رسوا کرد  

  مرگ این گونه به از زندگی ننگین است     

 ( 121، 1370)مردانی،                                        

تواند اشاره به سخن امام حسین )ع( باشد که در گوش تاریخ طنین افکنده است. آن  مصرع دوم بیت می

زندگی   را  عزت  با  مرگ  حضرت  آن  است.  شمرده  برتر  ذلت  با  همراه  ننگین  زندگی  از  را  مرگ  حضرت 

های ملی با  جاویدان خوانده است و فریاد  هیهات من الذله برآورده است. این نکته یعنی آمیختگی اسطوره

 هایی شعری این دوره است.فرهنگ شیعی از جمله ویژگی

 

  منیاهر

  منیاهر  ای  نویاست. »انگره م  وانی آمده رهبر جامعه د  انه یم  یبدان صورت که در فارس   منیاهر  ای  نویم  انگره

تار  ی در مغاک  وانیخاستگاه د بر روا  ی ب  ی کیدر  بنا  اقامت دارد.    وانی د  ی جا  اتیانتها و در شمال که  است 

خود را    ی آن است که شکل ظاهر  ی ارایاست و او را    من یاهر  های ¬ی ژگیاز و   ی نظم  ی ب  ، یبار  ان یز  ،ینادان

به    یابیدست یاورمزد و برا  نشیتباه کردن آفر   وستهیشود. هدف او پ  داریپد   یجوان  ایمار    اتیدهد و ه  رییتغ

پ  ستین  نیا آفر  افتنیدست    ی در  آثار  آفر  دگاریبه  اورمزد  که  سان  بدان  کند.  نابود  را  آن  تا    ننده ی است 

را   یزشت ییبایو در برابر ز  یماریب یاست که برابر تندرست نیچنمرگ است و  دآوریپد  منیاست اهر یزندگ



 
 
 
 
 
 
 

22 
 

 ش یبا تمام تلاشها  منیجهان اهر  انیو در پا زدخی¬یبرم  منیمردمان از اهر یهایماری. همه بآورد¬یم  د یپد 

 (  151، 1383 لنز،ی. )هشود«¬یبا او نابود م نش یو آفر خورد ¬یشکست م

بعث  در و    ی شعر دفاع مقدس دشمنان  نماد  اران یو سرمداران  به صورت  آنها  اهر  ن یگران  و    منیبه عنوان 

 .  پردازند ¬ی و رزمندگان با آنها به مبارزه م  شوند ¬یشناخته م  وانید

 میو شبح من شکن م یما بشو یهمگ   دل ما را   بد یمن نفر  منیاهر گرید

 ( 83،  1370  ،ی)مردان                                                                  

  منی. اهرداند ¬می   اتحاد  و  شدن  »ما«  را  حل¬کرده است و تنها راه  هیتشب  منیرا به اهر  ی و تک رو  تیّمن

 است.   یهیمن = اضافه تشب

 میق ی و روح حق  ییما خون روشنا   منیاهر نی سر، توهم آئ ره یخصم خ یا

 ( 81، 1370 ،ی)مردان                                                                 

 .  شمارد¬ی م منیاهر ش یرا هم ک  سر¬رهیدشمن خ شاعر

 باز د یاهل نظر نما شیپ

 منیطلسم اهر شکسته¬یا

 ی رحمان های¬نه یراز گنج   

 ی زدانی بخش  ض یدم ف با

 ( 71،  1388  ،ی)مردان       

  ی نفس حق، طلسم بد ذات رایز خواند ¬یشکست خورده م شمارد،¬یم منیدشمنان را که همچون اهر شاعر

 است.   گانگانیب های ¬یو دشمن ها¬ی بکاری از فر هیکنا منیبرده است. طلسم اهر ن یآنها را از ب

 

 حادثه شد  اهیس  های¬سال

 ها ¬ید یسپاه پل منیاهر

 ی انیسرکش عص ی با روزها    

 ی مانیدر نبرد سل  روزیپ

 (528،  1388 ، ی)مردان         
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استعاره از متجازان و    ید یسپاه پل  منیاشاره کرده است. اهر  یانقلاب اسلام  ی روزیشاعر به پ  تیب  نیا  در

)ره( باشد، شکست    ین یکه ممکن است اشاره به امام خم ها¬یاست که در نبرد با پادشاه خوب  رانی منافقان ا

 .اند ¬خورده 

 و ید

پس از    ی ول  شده¬یاطلاق م   یی ایاز پروردگاران آر  ی به گروه  م یخداست. در قد   ی در اصل به معنا  و ید  واژة 

 خوانده شدند.   نیاطیگمراه کنندگان و ش  وانید  میاهورامزدا پروردگاران عهد قد  ی ظهور زردشت و معرف

  ک یو سرانجام به دنبال    شد ¬ی دشمن اطلاق م  زدان یباختر خاور بر ا  انیدر نزد زردشت  و یآغاز کلمه د  »در 

  وان ید  اتیقرار گرفتند. مطابق روا  وان یدر عدد د  گر ید  ی منیتحول کند و دراز مدت غولان و موجودات اهر

اغلب    نانی. استند ین  ن گردا  ی رو  یگرند که از خوردن گوشت آدم   له حی  و   دار  شاخ  و  رو¬زشت  یموجودات 

ن از  و  و ستمکار  دل  اخلاق  میعظ  ییروی سنگ  آثار  در  عرفان  یبرخوردارند.  د  وی د  یو  د  وینفس،    و ی حرص، 

 ( 202، 1369  ،یحق  ایلحاظ قابل توجه است«. ) ن یشهرت و... از ا

را نشانه    و یآموختگان مکتب د  مان یکردند و با سر پنجه ا  ی خال  تینفس و انسان  وی دل را از د  ور یغ  رزمندگان 

 ستمکار رفتند.  ویظفر به رزم با د ی به فردا د یگرفتند و با ام

 من گذر دادند    ویدل از سراب تن  د  جان و سر دادند   مان یعشق کر ی پا به

 ( 132، 1370 ، ی)مردان                                                                            

اند و به  -انسان است را شکست داده  یموجب نابود  یو یکه همچون د  ی و تک رو  یخودخواه  یعنیمن،   وید

 است.  یهی . اضافه تشبدند یشیاند یخود ن

 تا از شر آن در امان باشند.   کردند ¬یحبس م شه یرا در ش   ودی  جان قهرمانان معمولاً  ها¬اسطوره در

   میچو تهمتن شکن مانیما به سر پنجه ا   زمان   ن یآئ وی د ی عمر تو ا شهیش 

 ( 37،  1370  ،ی)مردان                                                                       

. در  یکرده است. خواه قوم مغول، خواه دشمن بعث یتلق  یو یچون د  یرا در هر زمان  رانی متجاوزان به ا  شاعر

  فی رد  ک یمغولان را در    و،ی د  ، یدشمن بعث  ینکته اشاره کرد که و  نیبه ا  د یبا  ی سبزوار  د یمورد اشعار حم

 در شعر   هات یتشب نیقرار داده است. ا

 
 انتشارات نگاه   ،تهران،  2و1جلد  ر،  مجموعه اشعا  ،1386،شی، منوچهرآت

 وزگار ما، تهران: انتشارات زواّر از نیما تا ر،  1382آرین پور، یحیی،  

 ، تهران، نشر کارنامه فسانه اسطوره ، ا1380دریابندری، نجف،     
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 نخلستان ، تهران: انتشارات  دیبا نخل بلند قامت    ،1387،خشک بیجاری ، سمیرا  

 143-199، ص569نامه سالگرد آتشی، شماره  ژهوی  ،نسیم جنوب نامه  تشی محبوب وماندگار، هفتهآ،  1383،رحمیدی، سیدجعف

   هگل؛ ترجمه عزت الله فولادوند، تهران، نشر طرح نو  ،1386پیتر،سینگر،  

 میخاییل باختین، تهران، نشر روزگار    1387  غلامحسین زاده، رضا،

 نش ، تهران : انتشارات امیر کبیرفرهنگ اساطیر یونان ورم ، ترجمه : احمد بهم،  1367گریمال ، پیر،  

 فرهنگ اساطیر کلاسیک ، ترجمه: رضا رضایی ، تهران:  نشر ماهی  ،  1384،جان   -مایکل  و    هیزل    -گرانت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

The world of myths, like the world of humans, is vast and complex. From the beginning of 

creation and throughout the history of his life, in order to respond to the events that occur in 

his life and to understand what seemed unknown and extraordinary to him, in search of the 
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attributes of the gods, eternity, eternity. was paying Therefore, it can be interpreted that 

myth is the creative thinking and belief of humans. Since one of the important elements of 

poetic imagination is myth, many poets have used this element in their poetic themes. One 

of the contemporary poets who brought his mythology to the fore in his poems is 

Manouchehr Atashi. This research, with a descriptive-analytical method, aims to deal 

specifically with Greek myths in fire poetry. The results show that Atashi has a different 

style in choosing myths; He is fully aware of Greek myths and respects these elements. The 

choice of mythology has also been the subject of Atashi's attention. He has chosen the 

elements in such a way that he can express his philosophical insights and social worldviews 

through myths in the form of symbols or metaphors. 

  

myth, mythologists, Roman mythology, Persian poetry, Manouchehr Atashi Key words: 
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